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 چکیده 

ست که ایتیک نفت به مثابه یک ماده حیاتی در کشورهای عربی، دارای اهمیت استراتژیک و ژئوپول

ده صاص داهای اقتصاد سیاسی کشورهای عربی را به خود اختبخش قابل توجهی از حجم انبوه نظریه

و  سیاسی ترین عناصر پدید آورنده معادلاتیاتی نفت به عنوان یکی از مهماست. اهمیت و نقش ح

دبیات ا»ام ناجتماعی داخلی و خارجی کشورهای عربی تا بدان جا است که در این کشورها مفهومی به 

تماعی ی و اجرا به وجود آورده است. آثار و پیامدهای متعدد ورود این پدیده به زندگی سیاس« نفت

ون، ای گوناگهنظریه گیری ازکوشد با الهام، مقاله حاضر میمسئلهناپذیر است. در پرتو اهمیت عربی انکار

اصر ه شاعر معسنمونه رویکرد و به عنوان  کندتحلیلی مفهوم ادبیات نفت را تبیین  –به روش توصیفی 

ز اسی حاکی یج برراحمد مطر، مظفر نواب و نزار قبانی را مورد نقد و بررسی قرار دهد. نتاعربی؛ یعنی 

جنسی  ، فسادماندگی، استبداد، نکبت، فساد سیاسیاین است که شاعران مورد بحث، نفت را مایه عقب

ی و از ودکامگخشایسته سالاری،  نبودو استعمارزدگی دانسته و آن را در طیف وسیعی از مفاهیم منفی 

ز اتر زدیکننفتی  ن به مفهوم استبداداند؛ به شکلی که در نگاه کلی مواضع آناعوامل استبداد برشمرده

 های این حوزه است.سایر نظریه
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 مقدمه
های حاکم بر سیاسی و فرهنگ ،ادبیات از این جهت که بازتاب دهنده مسائل اجتماعی

ل اجتماعی دو لایه زیر ساخت و رو ساخت جامعه تواند به عنوان یک ابزار کنترجامعه است، می

کی برای بازسازی را تحت الشعاع خود قرار دهد و از طرفی نیاز انسان به ادبیات به مثابه محرِّ

کند. ادبیات هر جهانی، پر ثمر و سرشار میآشکار نقش مثبت آن را در نظر عموم مردم  ،جامعه

های ها و مواجهه با چالشرای برون رفت از بحرانها را باز اندیشه است که گاهی این اندیشه

 گیرند.ای به کار میبسیار گسترده

های وضعیت نابهنجار و نابسامان اجتماعی در کشورهای عربی منجر به ورود چالش

شرایط زندگی انسان معاصر عربی و مشکلات آن " سیاسی به عرصه آثار ادبی شد. –اجتماعی 

ستم سبب شد تا شاعران معاصر بیش از پیش با این مشکلات روبرو از ابتدای نیمه دوم قرن بی

نیاز به نوعی دگرگونی و تغییر  طرفیشوند و به نقش اساسی خود در برابر جامعه پی ببرند و از 

در نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فکری به ویژه پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای 

 (. 231: 1984، ورقیال) "شدعربی احساس می

از سویی دیگر، ادبیات با تفکر و اندیشه انسان عربی پیوندی ناگسستنی دارد. این پیوند تا 

شود. ای برای بیان مشکلات تبدیل میهای گوناگونش به عرصهجایی است که ادبیات با گونه

است. تأمل و تفکر در  یتفکر عرب خیدر تار شهیحکمت و اند یهاصورت نیتراز کهن یکیشعر 

است. شعر  یعرب شهیاند یادیبن یهااز جمله مؤلفه تیاب شعر و نسبت آن با معرفت و عقلانب

 دیسلطه و بازتول تیمرتبط و همبسته است. حاکم خیو تار استیدست کم با سه مقوله فکر، س

است که  یامسئله یجهان عرب ستیبه قصد استعمار ز قتیاز حق یشعر عرب یهاتیکلان روا

به  یخیو تار یساختار یاوهیبه ش یعرب یو جمع ی. هرچند ذهن فرددیشیبه آن اند دیبا

و بروز  یدر ذهن عرب ریفراگ یهاتضادها و تنش شهیدرآمده است اما ر یگریمستعمره د

 دارد. ترقیو عم تریدرون یوجه خودکامه محورانه نفت هایحکومت

-بی یهاوجود نظام ک،یتیئوپلچون ژ عواملی به که گونه بحران یتضادها نیا یرونیجنبه ب 

و  یانسان عرب ،«هابرماس» تعبیربه  گرددیمسلط برم تینگاه حاکم زی، و نتوجه به مردم
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-مستعمره ایجامعه وکرده است  دایپ لیتقل یابژه و برساخته گفتمان کی بهی به نوع اشجامعه

آگامبن،  یتیجامعه امنفوکو،  یجامعه انضباط ریگرفته است که با تعاببه خود  یشکل و نفت ای

 .متناظر است ریرانس یسیجامعه متخاصم شنتال موف، جامعه پل

ذهن نبودن مند مسئلهدر انحطاط و  شهیبحران ر نیا یجنبه درون ،یاز منظر شعرشناخت

جهان  ستیز یسامانده یلازم را برا یدارد و توانمند یدرون یانسان عرب دارد که خصلت

 رییرسد که تغیبه نظر م نیچن یتوسعه ندارد. با مطالعه شعر عرببه سعادت و  لین یبرا شیخو

آن امکان  هیاست که بر پا یضرورت قتینگرش و مواجهه با حق ،ینیبدر نحوه تفکر، جهان 

د. شوفراهم  یعیصرف بر منابع طب یو ابتنا هیجامعه فارغ از تک لیتحقق سعادت و تشک

آن در  یو صورتبند قتیمواجهه با حق وهیش نیبهتر یبر مبنا یجهان عرب ستیز یسامانده

 است. شعر شاعران معاصر  هایاز دغدغه یکی یعموم ریو خ لتیفض یراستا

شعر معاصر  یخیتحول تار ریس یو کاوش انتقاد یفکر هایاساس شناخت رگه نیبر ا

 یشناخت انتقاد یاست. برا یادب هیو نقد و نظر شهیاند خیتار یاز موضوعات اساس یکی ،یعرب

 یشعر شهیاند خیآن لازم است تار یادینب عناصر و هالفهؤم ضاحیو استخراج و ا یسنت فکر نیا

تلاش  یو نقد کرد. شاعران عرب یمعرفت را بررس دیو تول شهیدر مقام اند یشعر عرب ای یعرب

است بر اساس  یآن را درک کنند. ضرور شناختییهست یهایژگیو و یاند تا امر عربکرده

 ،هاتیمعاصر در ساحت ظرف یو بازشناخت نقادانه شعر عرب ینسبت به واکاو ،شهیندا خیتار

 . دیورز یآن اهتمام جد یهاها و امتناعامکان

و مفهوم  یتفکر شعر یاست. تبارشناس دنیشیاند یاخود گونه یل درباره سنت شعر عربمّأت

و تمرکز بر  یاسیوضوع شعر سم تیدارد و ماه یاگسترده قاتیو تدق قاتیبه تحق ازیآن ن یساز

عنصر  یرسد در جهان معاصر عربیدارد. به نظر م یاتأملات گسترده یهنوز جا یامر عرب

از شاعران معاصر با قرار  یاری. بساست یشعر عرب یشناخت یاز عناصر و مقومات هست یاسیس

 استید سنق یمعاصر از مجرا یعرب یخواندن خو یاستبداد اب ،یاسیگرفتن در حوزه شعر س

 یمطالعه ما از مجرا کندیبحث اقتضا م یاما روشمند رندگییم یدر حوزه مطالعه ما جا ،ینفت

 رود. شیمشخص پهای اقتصادی ی نظریهبررس

ها و ای در اقتصادهای نفتی کشورهای عربی فرضیهثیر نفت بر تحولات توسعهدر زمینه تأ
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ها به دو رویکرد ندازی کلی این نظریههای متفاوتی طرح و بحث شده است. در چشم انظریه

نگرش نسبت به دولت گرایی عموماً ند. نوفایدهو نهادگرایی جدید قابل تقسیم گرایینوفایده

های موجود در فضای رویکرد از بحث 1(. نظریه دولت رانتیر141: 1386منفی دارد )میرترابی، 

د که یک دولت از منابع خارجی شوگرایان مدد جست؛ رانت به درآمدهایی گفته مینوفایده

آورد )ازغندی، ها از بیگانگان به دست مییعنی با فروش منابع زیرزمینی و دریافت کمک

(. نظریه دولت رانتیر متکی بر این پیش فرض است 153: 1376و حاجی یوسفی،  39: 1391

 .(183: 1380که شیوه زمامداری دولت مبتنی و متکی بر منابع مالی است )نصیری، 

مفهوم  -اقتصاددان مصری  - 2و ببلاوی -گذاران نظریه دولت رانتیر از پایه –لوسیانی 

-با عطف نظر به ثروت های عربی خصوصاًدولت رانیتر را برای توضیح ماهیت و چگونگی دولت

های نفتی استفاده کردند. طبق این نظریه زمامدار یا باید منابع را به شکل مستقیم میان 

زیع کند یا با استفاده از قدرت قانونگذاری خود، کارکرد نیروهای بازار را محدود هواداران تو

طبق نظریه دولت  .(65-64: 1380کرده و برای نزدیکان و عزیزان خود رانت تولید کند )ایوانز، 

کند نیروهای اجتماعی به دلیل به دست آوردن ارچوب، طرح مفهوم میهرانتیر که در همین چ

های سیاست کند از وارد شدن در مقولهلت در مقام یک میانجی به آنان اعطا میمزایایی که دو

 (.144: 1386کنند )میرترابی، اجتناب می

 ولت ونظریه نهادگرایی جدید که در دهه نود میلادی طرح شد، در توضیح عملکرد د

ظریه نباید نطبق این  .(9: 1373پردازد )قوام، نیروهای اجتماعی به اهمیت و نقش نهادها می

ابند یمی تحلیل را تنها بر منافع نیروهای اجتماعی متمرکز کرد، بلکه منابع مالی اهمیت

 ووسعه سیاسی تها، نفت را از موانع اصلی (.  در این باره برخی نظریه147: 1386)میرترابی، 

آورند مییان سخن به م« استبداد نفتی»حتی از عوامل استبداد دانسته و از وضعیتی موسوم به 

 (.290: 1395)کاتوزیان، 

مایکل »متعلق به  -که از قدرت تبیین بالایی برخوردار است  -ها یکی از این نظریه 

                                                      
1 - The rentier State  
2 - Luciani & Beblawi  
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های سنتی و پادشاهی نظام است؛ هرب با هدف تبیین علل ماندگاری و بقای نظام« 1هرب

ی را به سه دسته های پادشاهها را تحلیل و تشریح و آن نظامسیاسی کشورهای عربی، این نظام

-کند. نوع نخست مانند نظام پادشاهی بحرین، عربستان، کویت، قطر و امارات نظامتقسیم می

 (. 151: 2007 النجار،است )« نهاد حاکم»هایی هستند که خانواده حاکم، همان 

ی هاارتهای نخست وزیری و وزدر این دسته، خانواده حاکم، مراکز قدرت از جمله پست

-ظامونه نگوزارت کشور، وزارت خارجه و وزارت دفاع را قبضه کرده است. در این حساسی چون 

ت و های قدرتمندی برای تقسیم قدرت خصوصا در هنگام جانشینی، جاری اسها، مکانیزم

هایی منظا همین امر موجب شده خانواده حاکم، تسلط کامل خود را حفظ کند. دسته دوم را به

-ن سمتگرفت کند که خانواده حاکم از برعهدهفعانستان اطلاق میمانند مصر، عراق، لیبی و ا

شین ب جانکند اما او توان تعیین و انتخاهای حکومتی ممنوع شده و فقط پادشاه حکومت می

 این خود را دارد و از قدرت شخصی بیشتری نسبت به پادشاهان نوع نخست برخوردار است

ای هه نظامکتر است و نوع سوم تر و شکنندهاتثبها در مقام مقایسه با نوع نخست بیرژیم

ه ورود ضیح کشود وضعیتی بینابینی دارد؛ با این توپادشاهی مغرب، اردن و عمان را شامل می

ها در ن سمتهای دولتی و حکومتی امکان پذیر است اما ایافراد خاندان حاکم به مقام و سمت

 (. 158 -157انحصار خاندان حاکم نیست )همان: 

وع نهای امدهد که همه نظهای پادشاهی مورد بحث نشان میاریخ پنجاه ساله اخیر نظامت

م، در ول و سوسته اهای از نوع دو ددوم مانند افغانستان، لیبی، عراق و مصر فروپاشیده اما نظام

ب منتقد دولت (. هر100 - 98: 1390اند )میرترابی، برابر سقوط استقامت و پایداری نشان داده

 یستمبانتیر است و باور دارد که نفت وضعیت سیاسی و اجتماعی این منطقه را در سده ر

ز نفت، ده ادگرگون کرده است. وی بر این باور است که امیرنشینان خلیج فارس قبل از استفا

، ارالنج)عملا واجد استقلال عمل نبودند. هر بخش زیر لوای یکی از شاهزادگان حاکم بود 

2007 :150.) 

ند و خود نظام های سیاسی سابق برخویشن نظامهای رانتیر وارثایانی اعتقاد دارد: دولتلوس

                                                      
1 - Michael Herb  
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ند و دستیابی به رانت موجب اها، اقتدارگرایاغلب این دولت کنند. به باور اووضع نمی یجدید

در های رانتیر و غیر رانتیر های اقتدارگرایانه را اعمال کنند. وی با مقایسه دولتشود سیاستمی

های های غیر رانتیر برخلاف دولترسد که دولتکشورهای عربی و خاورمیانه به این نتیجه می

مواجهه با فشار از پایین، در برابر فشارها از ابزار سرکوب و کنترلی که  ینیازرانتیر به دلیل بی

 .(Luciani,1986:162) کنندبه علت پیشرفت تکنولوژیک تسهیل شده است استفاده می

های دیگری در خصوص نحوه ارتباط و تأثیر متقابل نفت و دولت عنوان مقابل، نظریهدر 

دیگر نظریه پرداز این « 1گاس»قبل مخالف است. مثلا  یشده است که با مبنای نظری آرا

-کند که با وجود این که چند دهه پیش تصور نمیزمینه، در مخالفت با لوسیانی استدلال می

ای پادشاهی نفتی حوزه خلیج، عملاً به محور و مدار توسعه و کارفرمایی هشد اما دولت در نظام

ترین ترین و اصلیمقتدر و فراهم کننده انبوهی از خدمات مبدل شده و از همین رو محوری

 (. 99 - 98: 1390کند )میرترابی، نقش را در زندگی مردم بازی می

و  هاز معتقد است که دولتنظریه پرداز اتریشی در حوزه نفت نی« ساموئل شوبرت»

رفته پیش کشورهای نفتی که پیش از وابستگی به نفت، واجد نهادهای قدرتمند، نظام مدون و

 یامدهایب و پاند امکان وسیعی در جهت رهایی از تبعات و عواقمالیاتی و حاکمیت قانون بوده

بل از دی قو اقتصا های نفتی دارند. شوبرت تمرکز را به جای نفت به نظام سیاسیمنفی رانت

 . (Schubert, 2006: 217)برد نفت می

ت و ل شکسنظریه دولت رانتیر متضمن این است که افزایش وابستگی و اتکا به نفت احتما

یت مین اسمبنیا برد نظریه بلای منابع نیز متضمن همین امر است. امافروپاشی رژیم را بالا می

 اثر های نفتی درکه شکست و فروپاشی رژیم برخلاف طرفداران این دو نظریه معتقد است

ود خی از ها سخت جانی و ماندگاری بیشتروابستگی به نفت احتمال کمتری دارد و این رژیم

اسمیت  ایده دهند. در این زمینه شاید حاکمان عربی بیش از شاعران و نویسندگان بانشان می

 (.213 - 209: 1389هم نظر باشند )اسمیت، 

، تحولات عظیم نفتی در سده بیستم در کشورهای نفتی عربی حوزه وسیعی از سویی دیگر

                                                      
1 - Guus 
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نامه و از ادبیات این کشورها از جمله حوزه رمان، داستان نویسی، نقد ادبی، شعر، نمایش

ای مانند مطالعات فرهنگی و مطالعات سیاسی این کشورها را تحت الشعاع های بینارشتهگرایش

هایی در بدالرحمن منیف، نوال سعداوی، جبرا ابراهیم جبرا رمانقرار داد. نویسندگانی چون ع

اند. نیز بسیاری از شاعران عربی معاصر همچون مورد وقایع و مناسبات و تحولات نفتی نگاشته

عبدالله بردونی، عبدالعزیز مقالح، صلاح عبدالصبور، عبدالوهاب بیاتی، ادونیس، محمود درویش، 

در زمینه تحولات نفتی و تأثیر آن بر اوضاع و مناسبات ر قبانی مظفر نواب، احمد مطر و نزا

 اند.داخلی و خارجی جهان عربی در قالب نقد یا شعر نوشته و سروده

صاحب نظر جهان شعر معاصر مظفر نواب، احمد مطر و نزار قبانی از شاعران برجسته و 

مسائل اجتماعی که از  و دارند؛ها داشته ند که نگرش نوینی به بسیاری از مسائل روز عرباعربی

، عیان و شود، در اشعار این سه شاعرهای معرفتی در جهان عرب محسوب میترین چالشمهم

ثیر عمیق در ادبیات و کلام سیاسی این شاعران القا کننده اندیشه ملموس است؛ نفوذ کلان و تأ

ی را به هدفِ جریان اهایشان مسیر منطقیای که در مطالعات و پژوهشخاصی است. اندیشه

های تکاملی و فرایندی است که منجر به تغییر و کارآمدی پیمودند. منظورشان از جریان تحول

 تحول شود.

های مختلف فکری هنرنمایی شاعران یادشده با رویکردی انتقادی و اعتراض آمیز در عرصه

های وجه بارز مضموناجتماعی را و  ند، مسائل سیاسیآنان که خود زخم خورده حاکمانکردند؛ 

ها اجتماعی و اقتصادی در آن ،ای که بر اثر اوضاع ناهنجار سیاسیشعری خود قرار دادند. آگاهی

هایشان را همسو و همگرا با اندیشه و تفکرات وجود آمد، باعث شد که نظام حاکم و سیاسته ب

ها برجسته رین هدف آنتند. اصلیبپردازهای مردمی خود ندانند و با زبان شعر به بیان دغدغه

اقتصادی  –اجتماعی  –ای شعر است که منعکس کننده اوضاع سیاسی دن وجه مبارزهکر

 جوامع عربی است که از استعمار غرب و حاکمان خود فروخته در رنج و عذاب بودند.

های موجود در زمینه نفت در ، جستار کنونی با اتکا به نظریهمسئلهدر پرتو اهمیت 

سی و اقتصاد سیاسی و مطالعات خاورمیانه و با گزینش و انتخاب سه شاعر معاصر مطالعات سیا

انتخاب این دهد. وجود منبع رویکرد آنان را به نفت مورد بررسی و تحلیل قرار می ،عربی مذکور

سه شاعر از یک سو به دلیل جایگاه قابل توجه آنان در نقد نظام و ساختار اجتماعی و سیاسی 
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 انو از سوی دیگر به دلیل سبک طنزآمیز و صراحت گونه اشعار سیاسی آنکشورهای عربی 

 صورت گرفته است.

 های تحقیق پیشینه و پرسش

از « رمان نفت»تحقیق حاضر دارای دو پیشینه است: مقاله نوال سعداوی و گونه ادبی 

اصر ابراهیم محمدی، عفت فارغ و عبدالرحیم حقدادی، چاپ شده در مجله پژوهش ادبیات مع

 ،ای از رمان مذکورخلاصه با طرح . در این مقاله1391، پاییز و زمستان 3جهان، شماره 

از  «النّفط فی الشعر العباسی الصور الجمالية لمفردة»است. مقاله شده کاربست نفت در آن نشان داده 

ی زبان عزیز البوشهبازی، محمد جواد اسماعیل غانمی و عبدالکریم البوغبیش، مجله انجمن ایران

. این مقاله صرفاً کاربرد واژه نفت را در اشعار دوره 1396، پاییز 44و ادبیات عربی، شماره 

های نفت به ستارگان درخشان و عباسی بررسی کرده است. به عنوان مثال این که شعله

 شمشیرهای مجلا و مطلا و دود آن به تاریکی شب تشبیه شده است. 

ای است که تاکنون پژوهنده مسئلههش یادشده القاگر این بررسی عناوین و محتوای دو پژو

رویکرد شاعران معاصر عربی را در خصوص نفت، مورد بررسی و نقد قرار نداده است و پژوهش 

ت و ضرورت آن را دو اهمی مسئلهورزد و همین روی برای اولین بار به این امر مبادرت میپیش

 د.کنچندان می

تحلیلی رویکرد سه شاعر برجسته در  -وهش با روش توصیفیاین پژ مسئلهدر پی اهمیت 

. صنعت نفت 1هاست که این حوزه را مورد مطالعه قرار داده و درصدد پاسخگویی به این پرسش

. شاعران کشورهای نفت خیز در 2در شعر سه شاعر مورد مطالعه چگونه بازنمایی شده است؟ 

. 3اند؟ رشی در قبال نفت و پیامدهای آن داشتههای رانتیر و نفتی چه نگمقام شهروندان دولت

ارچوب کدام هدارای چه وجوه افتراق و اشتراکی است و در چ ،سه شاعر در قبال نفت این موضع

های مطرح در مورد نفت قابل تبیین و پیگیری است. بر اساس این ها یا فرضیهیک از نظریه

رسد بازنمای نفت در شد که: به نظر میها، این فرضیه مورد بحث و بررسی واقع خواهد پرسش

نبود شعر شاعران مورد بحث، منفی است. به تعبیری دیگر شاعران مورد بحث، نفت را عامل 

 دانند.های عربی میشایسته سالاری، منبع استبداد و مانع توسعه دولت
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 نفت، مایه عقب ماندگی

ره ارتباط نفت با توسعه و های مشهور دربااقتصاد نفتی و بیماری هلندی یکی از نظریه

وری دولت است. این فرضیه باور دارد که ریشه ناکارآمدی و ناکارآیی و نیز پایین بودن بهره

های نفتی جستجو و تعقیب کرد. طبق این فرضیه عوامل تولید را باید در وجود درآمدها و رانت

های تولیدی متکی بر تدسترسی به منابع رانتی و نفتی مانع از تلاش در جهت افزایش قابلی

در چنین وضعیتی، توسعه پایدار اجتماعی از  (.57: 1389شود )اسمیت، های داخلی میظرفیت

جمله توسعه سیاسی، امکان و مجال بروز و ظهور ندارد. احمد مطر یکی از شاعران متعهد و 

مردم را  مستقل جهان عرب، که بدون وابستگی به حزب یا گروهی، دغدغۀ جمعی و اصلاح امور

ای نفت، در ( نیز بسانِ قائلان به نظریه اثر ضد توسعه240، د.ت:النابلسیکند )در شعر دنبال می

شد شعر خود، رشد نابرابری قدرت خرید و تغییرات اساسی در بنیان و ساختار اقتصادی و ر

 د، آنجاداند و سرمایه نفتی را موجب بدبختی و فلاکت مردم میکناختلاف طبقاتی را مطرح می

 گوید:که می

../ وبيتْي مؤجرْ/  كلُ ما أعرفِهُ .. أني مواطنْ/ وبلاديَ من أغنى بلادِ العالميْن/ وأنا جائعْ ../ وأطفالْي حُـفاة ٌ
 (.56: 2010)مطر،  وبراميلُ النفطِ تُُدرْ ...

های نفت با گرسنگی تضاد و تقابلی که مطر میان غنای سرزمین و هدر رفتن بشکه

ان و پابرهنگی کودکان برقرار کرده حاکی از اهتمام و بلکه نقد او به مشکلات شهری، شهروند

ثیر نفت در توسعه یافتگی ای است که طرفداران تأعاد گستردهشهرنشینی و محیط زیستی در اب

های فرهنگی و روابط را زیر پا گذاشته و بی تعادلی را در بینند. نفت، سنتکاذب و زودگذر می

ها و نهادهای مختلف اقتصادی پدید آورده است. بهایی که اقشار مختلف در راه میان بخش

پیشرفت کشورهای نفتی عربی به سوی اهدافی کاملا تخیلی و شبه تخیلی مانند تبدیل شدن 

پردازند چیزی جز های اقتصادی و صنعتی در منطقه و جهان میهای بزرگ و قدرتبه تمدن

 ردم نیست:عقب ماندگی، گرسنگی و فقر م

كل حيْن/ والملايين تُـبّذرْ ../ في حياضِِ الآخرينْ/ وأنا ابن الأرضِ / مدْينْ ../ وطَعَامٌ منْ غِسْليْن/ كلما زادَ 
ولُي الأمر غنًي../ صرتُ أفقرْ/ وإذا ازداد مُُيايَ شحوباً ../ فوجهُ مولايَ أنضَرْ/ فأنا في رأيهِ لستُ سوى ../ ذرةٍ 
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 (.57: 2010)مطر،  أكثرْ !/ أزيدُ وداعةً .. و يزيد ظلماً ../ أذوبُ عذوبةً .. فيصيُر أعكرْ من غُبارٍ ../ ليسَ 

این شعر اشاره به انباشت، انحصار و تمرکز سرمایه در دست سلاطین عربی دارد. اگر خارج 

از عرصه شعر و خصوصاً در قالب مفاهیم و مقولات موجود در عرصه اقتصاد سیاسی درباره این 

نوعی خطا در شناخت مسئله و تقلیل مسائل گوناگون به  در آن،بتوان داوری کنیم شاید شعر 

)سرمایه( و  ملايينای که در این شعر میان های دوگانهیک مسئله را دید. هر چه هست تقابل

)غذا از  طعام من غسلينکنند( و )اسراف می تبذر)من(،  أنا)دیگران( و  الآخرين)بدهکار(،  مدين

انضر )رنگ پریدگی، ضعف( و  شحوب ،مُيای و وجه مولای)فقیر(،  أفقر)والی( و  ولی الامر خون(،
)ناصاف  اعکر)گوارا( و  عذوبة)ستم(،  ظلمبختی( و ، تیره)نرمخویی ةوداع)زیبایی و شادابی(، 

شدن، گل آلود شدن( برقرار شده است که دوگانگی موجود میان سلطان در رأس دولت رانتیر و 

انتخواران حکومتی در ای که مردم و رکند. تنها نکتهواران حکومتی را با مردم بازنمایی میرانتخ

تر و دیگری است که آن هم در جهت مخالف یکدیگر است؛ یکی ظالم «أزيد و يزيد»ند آن مشترک

دن ربرآو شود. فاصله دولت رانتیر با بدنه مردم و شخصی شدن دولت و سرتر میتیره بخت

ها و سازوکارهای تأثیر منفی درآمدهای نفتی را از دولت سلب کنترل مکانیسمتدر، سلطان مق

 کرده است. 

مظفر نواب، شاعر ناپذیرای معاصر عراق که در استعمارستیزی و نکوهش استبداد و ظلم 

نیز با همان نگاه، نفت را عامل عقب ماندگی  (9 - 8: 2011، القوسی)پذیری صاحب سبک است 

 آورد:شمارد و میدی و محرومیت بر میو فقر اقتصا

شاهدتُ بعيني الحامل تأكل مما يتقيأ طفل مُموم/ وتغذي الولد الآخر من نفس القيء الأسود/ ما أعظم ما 
 (.187: 1996)نواب،  صنع النفط العربي بنا/ نتجشأ حتى التخمة جوعا

ر تاثیر نفت در توسعه های تأثیر منفی نفت در توسعه یا به تعبیری دیگوی همسو با نظریه

نیافتگی، در تصویری شوک آور و دهشتناک از زن بارداری که از استفراغ کودکی تب زده تغذیه 

تبدیل صیغه گوید. کند سخن میکند و کودک دیگر خود را نیز از همان استفراغ سیر میمی

ک و تعمیم ، بیانگر نمادین بودن دو واژه زن و کودروایت از سوم شخص مفرد به دانای کل

نفت عربی موجب شده از اند. یافتگی آن به آحاد جامعه است که به فقری جانکاه گرفتار شده
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به  «ما أعظم ما صنع النفط العربي بنا»شدت گرسنگی تا سر حد سوء هاضمه آروغ بزنیم. تعبیر 

عقب  ثیر نفت درأخوبی گواه و مؤید این است که دیدگاه شعر نواب تا چه اندازه با تئوری ت

 ماندگی همخوان است و قابلیت انطباق با آن را دارد.

 نفت، مایه استبداد

کاتوزیان نفت را از موانع توسعه سیاسی و حتی از عوامل استبداد دانسته و از وضعیتی 

( طبق این دیدگاه تا زمانی که 290: 1395آورد )سخن به میان می« استبداد نفتی»موسوم به 

کنند. البته منظور در زمینه اقتصاد خودکامه و خودسرانه عمل میها نفت وجود دارد دولت

مدافعان این تئوری این نیست که نفت ذاتاً عامل استبداد است چون این دیدگاه ساده و 

مکانیکی همیشه ثمربخش و صادق نیست؛ چرا که در بسیاری از کشورها استبداد با نفت پدید 

داشته است و نفت در سده اخیر، استبداد تاریخی را نیامده بلکه ریشه در تاریخ این جوامع 

 تقویت و تحکیم کرده است.

منابع نفتی را از علل قدرت دولت اقتدارگرا در این  برخی از پژوهشگران حوزه علوم سیاسی،

برآوردن استبداد در  عاملیت و مدخلیت نفت در سر(. 87: 1380دانند )بشیریه، منطقه می

ای برجسته و مشهود است. به عنوان مثال مظفر نواب نفت را از لهاشعار نفت محور نیز مسئ

 گوید: داند و میمی خودکامه برآوردن دولت ناپذیری و سرل نقدعوام

نتجشأ حتى التخمة جوعا/ والملك النفطي يخاف على النقد من الفئران/ وهذا الغرب بكل تكامله وتفاضله 
)نواب،  النفط جميعا يذيحنا/ يحيا النفط/ يحيا الغاز/ يحيا ملك الغازاتالذريين/ وعلى النفط جميعا يجمعنا/ وعلى 

1996 :187 – 188.) 

های موجود جز تعبیر استبداد نفتی که در نظریهنیست الملک النفتی )پادشاه نفتی( چیزی 

. این پادشاه نفتی چنان از انتقاد هراسان است که حتی از رودصاد سیاسی از آن سخن میدر اقت

ترسد. غرب با آنکه منابع نفتی در اختیار ندارد به آن راه رفته و ما که منابع ها نیز میموش

 ایم.نفتی در اختیار داریم به این راه کشیده شده

 گوید:کند و میاحمد مطر از چنین دیدگاهی دفاع می

تقهرْ ../ وتُُـّقَرْ/ وإذا صاحَ فقيٌر: الأجانب في بلاديْ ../ من كبارِ الموْدِعيْن/ والملاييُن على الجوعِ تنامْ/ ثم ُ 
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فسدينْ/ حكمهُ قتلًا يعزّرْ/ ليسَ في الدينِ .. ولكنْ ../ هكذا 
ُ
أين حقي ؟/ فهو في شرعِ بلادي ../ من عُتاة الم

في شرع حكامي تقررْ/ وعلى ذلك فتوى ../ فتصوّرْ !!/ من كبيرِ الفقهاء/ شرّعت من غيرِ  وحيٍ  ../ نهبَ مالِ 
يْن/ وفسوقٌ إذا الشعبُ تذمرْ/ وهو في شرع الولاةِ خروجٌ ../ وخروج الولاة عن الشرع يبررْ/ فالخروجُ على المسلم

كُفرٌ/ والخ تُّيْر/ وأنكمش وتمدد ثم عد فتكّورْ/ منطقُ الفقهاءِ بالمالِ يّحورْ/ إذا نوع على النعلِ يقُدّرْ/ فتفكر و الظالم ِ
 (.259: 2010)مطر،   !/غضنفر يت جحشاً/ جعلوه رغم عينيكبعينيك رأ

آید وجود سرمایه گذاری بیگانگان در داخل بیانگر وفور منابع چنان که از شعر شاعر برمی

برند. به ها نفر در گرسنگی به سر میلیونیکه همزمان مطبیعی و نفتی در کشور است در حالی

ست بلکه منبع و عامل تر نفت نه تنها موجب توسعه اقتصادی و اجتماعی نشده ابیانی ساده

در حوزه سیاست و اقتصاد عامل توسعه نیافتگی سیاسی است به دلیل اینکه عملاً نهاد دولت را 

اگر فقیری فریاد برآورد و حق »داند. تعبیر به تاراج رفتن منابع طبیعی توسط بیگانگان می

وجه بیانگر این  به بهترین« رسدشود و به قتل میخواهی کند، طغیان گر و فاسد خوانده می

رحم نسبت به تفاوت و بیمسئله است که درآمدهای نفتی، در جهت سر برآوردن رژیمی بی

دهد تبدیل شده انسانی خود میمردم که اتفاقاً پوششی دینی نیز به ماهیت غیردینی و غیر

است. این رژیم به دلیل اتخاذ تصمیمات اشتباه در عرصه سیاست و اقتصاد مملکت خود و 

ی تبدیل شده و تولید تیاز دادن به بیگانگان با توجه با ماهیت دینی مردمش به بازیگر دینام

آنان و اتخاذی های خواهانِ مستضعف علیه سیاستکند که مجازات حقدین و شرعی می فتوا،

قتل است. حتی تظلم خواهی، فریاد خواهی و دادخواهی مردم  ،های اجنبیباج دادن به نیروی

 «. فسوقٌ إذا الشعبُ تذمرْ و »و فجور و سزای آن معلوم و مبرهن است  از جنس فسق
عدالتی و دین در این دینِ نفتی و شرعِ رانتی که ریشه در باج دادن به بیگانگان دارد، بی

علیه  یابد، اما تظلم خواهی مردم مظلومستانی و دین فروشی والیان و حاکمان توجیه دینی می

شود. دولت رانتیر و دینی و کفر تلقی میرشان توسط اجانب، بیبه غارت رفتن سرمایه کشو

خودکامه، نهادهای مختلفِ رانتی و نفتی خود را دارد و حتی اگر بخواهد تفسیر کاملاً متناقض 

کند که تفسیر تحمیلی و تحریفی، جای نص خود با نص دینی را با ابزار قدرت چنان تحمیل می

کند همان ایجاد می سلطان/شعب، قضاء/مقدر، جوعان/يسرقمیان گیرد. تضادهایی که شاعر را می

های رانتیر، بینی آن در دولتتضادهایی است که متفکران و اندیشمندان سیاسی به دلیل پیش
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 دهند. رقیب شدن دولت رانتیر هشدار مینسبت به فربه شدن و یکه تاز شدن و بی

ک و فریب و تزویر دینی عمل کرده باری، قدرت و رانت نفتی در جهت فریب ایدئولوژی

فرهنگ، اجتماع، ادبیات و همه چیز به دولت و دولت به شخص  و فردی شده ،است. حکومت

از آن  «سلاطين»یا  «سلطان». حاکمی که احمد مطر غالبا با لفظ است تقلیل داده شده حاکم

 .کند تا نقش شخص سلطان را دولت خودکامه برجسته کندتعبیر می

خاورمیانه، اش یعنی شتر اینکه باور شاعر این است که در سرزمین مادریتوضیح بی

اند و درآمد خود را که از منابع حیاتی بیگانگان تبدیل به سرمایه گذارانی با ثروت انبوه شده

ها نفر از اند، حال آنکه میلیونهای خود پس انداز کردهمردم سرزمین شاعر است در حساب

ند و با اساکنان این سرزمین از حقوق اساسی و اولیه خود که قوت لایموت باشد محروم گشته

ند و شوواقع می علاوه بر این، مورد ظلم و ستم ؛رسانندشکم گرسنه، شب را به صبح می

د؛ زیرا در سرزمین شاعر شومصیبت تنها به اینجا ختم نمی د.شونیز تحقیر می شانشخصیت

ای برای مطالبه حقوق حقه مردم نیز وجود ندارد و هر مستمندی به مطالبه کوچکترین روزنه

د فریاد برآورد، قانون اساسی این سرزمین او را مفسد فی الارض و سرکش و متمرد حقوق خو

 د.شوداند که ریختن خونش مباح مییم

قانونی برخاسته از قانون)!( ارتباطی با دین عدالتی و بیبی البته باید مدنظر داشت که این

پوشش دین و فتوا سعی  کفایتی سردمدارانی است که دربلکه زاییده ظلم و ستم و بی ندارد،

های خود برسند از این روی، غارت اموال مسلمانان را برای خود مجاز و دارند به خواسته

ها های جامعه مسلط شده و در همه حوزهاین استبداد دولتی بر همه حوزه اند.قانونمند کرده

 خوانیم:دست برده است، آنجا که می

 رغْمَ أنف النّصِ مدوّرْ/ هكذا في كل أمرٍ/ هكذا فقهُ السلاطين يزوّر/ حتى الصراط المستقيمِ إذا شاؤا/ جعلوهُ 
أنتَ يا ربُ براءٌ/ من مقالاتِ فقيهِ مُسّيْر/ إذا بتُّ جوَعَاناً/ فذاكَ قضَاءٌ/ وإن يسْرقُِ الوالْي/ فذاكَ مُقدّرْ/ فأنا 

 (.265: 2010)مطر، الشعبُ ... 

های نفتی عربی به شکلی نبوده رآیی درونی دولتآید، کاکه از نمونه شعری بر میهمچنان

که در مقام نهادی عموما مستقل از نیروهای اجتماعی و سیاسی با تکیه بر شایسته گزینی و 

شایسته سالاری ضابطه مدارانه و مبتنی بر حاکمیت قانون، مناسبات قانونی و حقوقی برقرار 
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 سلاطین و امرا اقتضا کند همان است.کنند بلکه هر چیزی که فقه و شرع و اخلاق و قانون 

داند جالب توجه است که مظفر نواب نیز از اسلام نفتی و استبداد نفتی که آنها را یکی می 

 آورد:گوید و میسخن می

نظر الأطفال إلى الوطن العربي/ خصيان الحكام العرب ارتجفت شرفا/ صرح نفط بن الكعبة ان يعقد مؤتمرا/ 
 (.169: 1996)نواب،  لسنا في زمن التفكير

نگرند و به سرزمین عربی می -که فردا متعلق به آنان است-باور شاعر این است که کودکان 

آید، این است که با توسل به با همان نگاه، شکوه دروغین حاکمان اخته عربی به لرزه در می

ستمی از های فرمایشی و تهی و سیقدرت نفتی نهفته در پوششی دینی، با برگزاری همایش

های خویش در جان و دل آموزش و تربیت به منظور باز تولید افکار خود و نهادینه کردن ارزش

کنند. اینکه نفت فرزند کعبه باشد، تعبیر شاعرانه اسلام نسل آینده مشروعیت خود را توجیه می

ی چون سیاسی، اقتصاد و دین نفتی و بالاخره استبداد دینی نفتی است؛ این تعبیر با تعابیر

 تقویت شده است. «ارتجفت شرفا»و نیز  «خصيان الحکام العرب»و  ،«عدم التفکير»

 نفت، مایه نکبت

برخی نظریه پردازان به دلیل این که وفور منابع در کشورهای دارای منابع طبیعی موجب 

ثباتی اقتصادی، فساد سیاسی، نزاع بر سر تملک سرمایه و بودجه بیشتر، و کندی رشد و بی

-شود نظریه نفرین یا بلای منابع را پیش کشیدههای انسانی میایتا رکود و هدر رفتن سرمایهنه

توانند موجب نقمت شوند اند این منابع به جای نعمت میاند و استدلال کرده

(Gylfason,2001: 143). ها سرمایه و منابع طبیعی، میل به خارج کردن سایر انواع سرمایه

ثبات شود. نوسان قیمت نفت موجب بیموجب کندی رشد اقتصادی می دارد و به همین دلیل

 ,Karl).گذارد شود و بر توسعه اثر منفی میشدن اقتصاد و اختلال در رشد اقتصادی می

2005: 31) 
دهد آنان شواهد غیرقابل انکاری در شاعران مورد بحث درباره نفت نشان میبررسی اشعار 

بینند. هیچ یک از شاعران، نفت یا ی از فروش منابع نفتی میهای ناشزمینه آثار مخرب ثروت

های دانند و حتی شعری که با تأویلهیچ یک از دیگر منابع طبیعی را ذاتاً و فی نفسه شر نمی

ها شود، اما نمونهای باشد در آثار آنان دیده نمیپیچیده نیز متضمن تلویح به چنین مسئله
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ند که تأثیر آن بر اهای نفتیضاد غیر مستقیم ثروتآثار مت حاکی از این است که آنان منتقد

شود. شاید مظفر نواب بیش از دو شاعر دیگر مورد بحث بر رشد اقتصادی کنترل و مدیریت نمی

 مسئله نفرین منابع یا دست کم تأثیر سوء منابع انگشت تأکید نهاده باشد، آنجاکه آورده است:

ط بن الكعبة؟/ نفط بن الكعبة مجتمع ..ترتفع الأسعار/ نفط بن الكعبة وصرح نفط بن الكعبة/ ماذا صرح نف
يقضي حاجته...تنتظر الأسعار/ فما أعجب ما إجتمع القردة/ والعظمة يا نفط بن الكعبة/ أنت تغص تغص 
بعظمة فاطمة بنت فلان/ وفلان مات على جس العودة/ ما كان لنا من زمن ندفنه/ هذي العظمة من فاطمة 

ن/ هذي الفقرات المحروقة تصلح مسبحة لرجال الكهنوت/ هذا القيء البني الفاخر من رخيوت/ أحد بنت فلا
يعرف ما رخيوت؟/ هذا تصريح جيوش الردة/ هذا تل الزعتر/ هذا الدامور/ وسيناء/ وأنطاكية/ طنب الصغرى/ 

 (.190-189: 1996نواب، ) طنب الكبرى/ طنب الكبرى وأبو موسى/ وإلى آخره

ثباتی اقتصادی و نوسان سخن نواب این است که نفت ملاک تعیین کننده قیمت بیمفهوم 

ها است. البته انگشت اتهام را به سمت سردمداران عربستان سعودی گرفته و بلکه اختلال قیمت

اند و در بسیاری از اوقات به خاطر ثباتی بهای نفت بودهاست که همواره یکی از عوامل بی

رویه و صادرات دیگر کشورهای صادر کننده نفت در منطقه، با تولید بی اختلافات سیاسی با

رخیوت که در استان  .اندنفت به کشورهای مصرف کننده، از بهای این ثروت خدادادی کاسته

ظفار در جنوب کشور عمان قرار دارد نیز تل الزعتر، سیناء، انطاکیه و دیگر شهرهای مشهور 

ماند های تسبیحی در دستان روحانیون عربی میند و به دانهسوزعربی در آتش بلای نفت می

های حاکمان یاستگر سکه استبداد دینی را دستمایه استبداد سیاسی ساخته و توجیه

  ند.اخودکامه عربی

ثباتی قیمت نفت و احمد مطر نیز با لحن تلخ و طنزآلودی انگشت تأکید بر رابطه میان بی

و اتکا به نفت چندان عمیق و گسترده است که نه  ر او وابستگیگذارد. از نظمعیشت مردم می

گیرد تنها میزان توسعه به طور مستقیم تحت تأثیر افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی قرار می

 کند: بلکه نوسانات نفت زندگی مردم را مختل می

 على خط القحطْ/ ملتزمٌ والشعبُ  / قفز النفطْ/ هبط النفطْ/ حلَّق حتى أعلى سقف/ وعلى أدنى أرضٍ حطْ 
 ( .241: 2010)مطر،  ! بلزوم الخطْ 

باور شاعر این است که قیمت نفت لحظه به لحظه در نوسان است و هرآن ممکن است به 
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ترین حد خود برسد، در این میان مردم که نه بر روی خط فقر، که بر روی بالاترین یا پایین

 ند که زندگی آنان را از قحطی برهاند. ار شانسیار دارند چشم به انتظاخط قحطی و گرسنگی قر

عی را در جهت دهی و های مختلف اجتماها توانمندیباری، در نبود این منبع احتمالا دولت

کردند و رشدی پایدار و واقعی که ناشی از مدیریت منابع انسانی و فکری ریزی صرف میبرنامه

 ت احمد مطر برجستگی دارد:گرفت از نکاتی است که در اشعار نفاست شکل می

يتحسَّرُ  / يُصغي الشعب لصفير الُحكامْ/ ويتابعُ مجرى الأرقامْ/ فإذا ما قفزت يشتطْ/ وإذا ما هبطت ينحطْ 
 (.138)همان: ! عند تدنيها/ لكن .. في حال ترقيها/ لا يعُطى جائزةً قطْ 

نتیجه فقر و عدم رشد و های مردم و در هدر رفتن منابع انسانی و عدم استفاده از توانمندی

بیشترین نوسان زندگی مردم در اثر کمترین نوسان قیمت نفت در این شعر حاکی از دیدگاه 

همسو و همخوان احمد مطر با مفهوم بلای سیاه و نفرین منابع است؛ منابعی که علی القاعده 

 :آورندباید نعمت محسوب شوند اما نقمت به بار می

ما ماهيَّتُهُ  /.. ما بين السُّكَّر والضغطْ/ هذا الملعوبُ بملعبِهِ/ وهو بلا حل أو ربطْ  /هذا الشعبُ الواقفُ دوماً 
 (.137)همان:  مهووسٌ بسباق النَّفطْ ! /.. هو جمهورٌ أولمبي  /!بالضبطْ ؟

ند که اعربی مدام چشم به انتظار نفتیشومیِ نفت چنان دامنگیر شده که مردم کشورهای  

کند. به دلیل ی اجتماعی و اقتصادی، بسان یک منجی پرقدرت عمل میهادر عرصه سیاست

هو بلا حل او هذا ملعوب بملعبه و »ها در گرو نفت و وابسته به آن است. تعبیر که همه سیاستاین
که حاکی از ملعبه و بازیچه شدن مردم به خاطر نفت است بهتر از هر چیزی گویای این  «ربط

هم رقابت دارند و به جای رویه آن با تی که حاکمان برای صادرات بیباری، نفبلا و شومی است. 

ثیر مثبتی بر زندگی مردم داشته باشد، آن را به بازیچه گرفته است، چیزی جز نکبت و اینکه تأ

 بدبختی نیست.

 نفت، مایه فساد سیاسی

 های خارجی باعث شدها در عرصه سیاستاکمان عربی و بازیچه بودن آنناکارآمدی ح

تفاوت نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی بینیز  ،ملقب بودنزار قبانی که به شاعر زن و عشق "

پی و در  ی به نظام فاسد کشورهای عربی داشته باشداهای تند و گزندهگیریموضع و نباشد
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( و از جمله شاعرانی است که از این 24: 2008)دراویش،  "تغییری بنیادین در آن نظام باشد

گیری کرده است. وی با نقد کارسازِ دولت رانتیر برآن است تا سوء استفاده دولت از موضع زاویه

 گوید: کند و میقدرت یا همان فساد سیاسی را نقد 

يهجم الجراد/ ويأكل الشعر الذي نكتبه/ ويشرب المداد/ من كل صوبٍ.. يهجم )الإيدز( على تاريخنا/ 
.. يطلقون نفطهم علينا/ ويقتلون أجمل الجياد/ فكاتبٌ مدجنٌ/ وكاتبٌ ويحصد الأرواح، والأحساد/ من كل صوبٍ 

 مستأجرٌ/ وكاتبٌ يباع في المزاد/ هل صار زيت الكاز في بلادنا مقدسا؟ً/ وصار للبترول في تاريخنا, نقاد؟؟

 (.765: 3، ج1994)قبانی، 

خواند که ه برمیشاعر در این قطعه از سروده خود، نفت را ابزار اعمال قدرت دستگاه حاکم

ها را تبدیل به نویسندگانی عافیت طلب، مزدور و با آن آزادی بیان نویسندگان را سلب و آن

ها و توان با آن اندیشهده است؛ نفت در این سطرهای شعری نماد ثروتی است که میکربندة زر 

اشته شود که نگ ایبه گونه ود درآورد تا تاریخ و واقعیات آنقلم را خریداری و به خدمت خ

 –و نه منطبق با آنچه که اتفاق افتاده است. قبانی با نوعی غرب ستیزی خفیف  دلخواه حاکمان

که در غرب را حتی نیروهای عربی  -آوریم می« نفت و استعمار»که تفصیل آن را در بخش 

 خواند:کنند اجیر و مزدور میتولید فکر سیاسی و گفتمان سازی می

ئدٌ/ تنتظر الزبون في ناصية الشارع،/ كالبغايا/ جرائدٌ، جاءت إلى لندن/ كي تمارس الحريه/ جرائدٌ/ جرائدٌ/ جرا
 (.766)همان:  إلى سبايا /-على يد النفط-تُولت 

نیش گزنده و لحن بی پروای شعر، فساد سیستماتیکی که هیچ نهادی را در جامعه مستقل 

تکرار واژه جراید در آغاز از نگاهی  تر از آن است که نیازمند توضیح باشد؛نگذاشته واضح

جراید را به آن تشبیه کرده  ،سازوارگی و هارمونی کاملی با فضایی دارد که شاعر ،فرمالیستی

است. بدین شکل از نظر نزار اقتصاد و فرهنگ این کشورهای نفتی به شکلی ساختاری و 

خارج از محدوده و قلمرو های دولتی را در سیستماتیک چنان به نفت وابسته شده که روزنامه

 کشور نیز به وضعیتی که نشاید و نباید گفت دچار ساخته است. 

نفت در نظر قبانی همزاد و همتای فساد است؛ هر چند شاعر بر بیان فساد جنسی حاکمان 

های دیگر تأکید و تمرکز کرده است، اما از آن جا که فساد، متعلق به بیش از فساد در حوزه

های نفتی است فساد جنسی در اینجا هم ردیف و نان است و به دلیل رانتحاکمان و حکمرا
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بلکه به معنای فساد سیاسی است. تعابیر نزار بسیار در این خصوص صریح و گزنده است، آنجا 

 خوانیم:که می

انكح أيا طويل العمر/ يا من تشتري النساء بالأرطال/ وتشتري الأقلام بالأرطال/ لسنا نريد أي شيءٍ منك/ ف
جواريك كما تريد/ واذبح رعاياك كما تريد/ وحاصر الأمة بالنار.. وبالحديد/ لا أحدٌ/ يريد منك ملكك السعيد/ 

: 3، ج1994)قبانی،  لا أحدٌ يريد أن يسرق منك جبة الخلافه/ فاشرب نبيذ النفط عن آخره/ واترك لنا الثقافه.

771.)  

ت حاکمه و سلطان را از دیل شده و هیئی سیاسی و امنیتی تببدین ترتیب نفت به عنصر

-خرد. شاعر چیزی از او نمینیاز کرده است. او زنان و نویسندگان را با قدرت نفتی میمردم بی

قدرت نفتی و نکردن دخالت  قطع امید کرده هیچ انتظاری جزخواهد؛ وی که از سلطان نفتی 

وست داری کنیزانت را به نکاح خود گوید: هر طور که دپادشاه نفتی در قلمرو فرهنگ ندارد. می

را به محاصره خود  ، مردمدر بیاور و مردم را قلع و قمع کن و با توسل به نیرنگ و زور و فشار

شرابِ نفت  رد و جامه خلافت تو را به تن کند؛خواهد تخت پادشاهی را از تو بگیآور، کسی نمی

ن، جامعه مدنی وجود ندارد و حوزه را تا آخر بنوش. تنها و تنها، عرصه فرهنگ را سیاسی نک

شود. این جاست که استبداد فرهنگ کاملًا به اوامر و نواهی و منویات حاکم وابسته و منوط می

نفتی، با تولید فرهنگ نفتی، دین نفتی و شرع نفتی یعنی فرهنگ، دین و شرع متأثر از 

 کند:مناسبات قدرت نفتی، ایجاد آگاهی کاذب می

يفوز/ في رئاسة التحرير/ عليه.. أن يبوس/ في الصباح, والمساء ركبة الأمير/ عليه.. أن  على الذي يريد أن
لا يبحث الحاكم في بلادنا/ عن مبدعٍ/ وإنما يبحث عن (  768)همان،  يمشي على أربعةٍ/ كي يركب الأمير

 جا(. )همان أجير

کند که هیچ میاین بخش نیز مؤید مضمون بخش فوق است. در این بخش نیز شاعر تأکید 

شایسته گزینی و شایسته سالاری وجود ندارد بلکه حاکم فاسد نفتی به دنبال جمع کردن 

 مزدوران است نه نویسندگان و هنرمندان واقعی. شاعر در ادامه آورده است:

ءها/ كل العصافير التي/ كانت تشق زرقة السماء/ في بيروت/ وتملأ الأشجار, والبيادر/ قد أحرق البترول كبريا
 (. 770)همان، وريشها الجميل/ والحناجر/ فهي على سقوف لندنٍ/ تموت 
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قدرت نفتی همه را دچار فساد کرده و همه را با چوب آلودگی رانده است. نفت، عزت و 

 های زیبای هنرمندان را سوزانده و به ورطه فساد غلطانده است.  شکوه و پرها و حنجره

 نفت، مایه فساد جنسی 

دانند؛ به دلیل که شاعران مورد بحث با مسئله نفت مرتبط میاست از مسائلی فساد یکی 

تمرکز و انحصار قدرت دولت و شخصی شدن دولت، سوء استفاده از قدرت، رفتارهای نادرست، 

بارگی حاکمان مورد انتقاد رانی و زنفریبکاری، استفاده از قدرت برای منافع شخصی، و شهوت

های خودکامه عربی و تمرکز و انحصار قدرت و های رژیمقبانی، سیاستاین شاعران است. نزار 

ها را که از مهمترین عوامل فساد سیاسی است با لحنی بسیار زننده و ثروت در این دولت

گیرد. وی در متن شعری خود بر تبعات فرهنگی و اجتماعی نفت ناسزاگونه به باد انتقاد می

گذارد. او با تکرار ایماژهای لذت جویی و ن انگشت میبیش از سایر تبعات و آثار منفی آ

وار حاکمان عربی این تبعات را که به نظر وی ناشی از درآمدهای های جنسی و دیوانهکامروایی

 گوید:آمیز میکند و با لحن طعنهسرازیر شده و بادآورده نفت است برجسته می

حةٍ.. تمرغّ في ضلالاتك/ لكَ البترولُ.. فاعصرهُ على قدَمي تمرغّ يا أميَر النفطِ.. فوقَ وحولِ لذّاتكْ/ كممس
خليلاتكْ/ كهوفُ الليلِ في باريسَ.. قد قتلتْ مروءاتكْ/ على أقدامِ مومسةٍ هناكَ.. دفنتَ ثاراتكْ/ فبعتَ 

ا.. ولم تُرقْ كأنَّ حرابَ إسرائيلَ لم تُجهضْ شقيقاتكْ/ ولم تُدمْ منازلن/ القدسَ.. بعتَ الله.. بعتَ رمادَ أمواتكْ 
 ..على الأشجارِ.. في يافا.. وفي حيفا/ ..مصاحفنا/ ولا راياتُُا ارتفعت على أشلاءِ راياتكْ/ كأنَّ جميعَ من صُلبوا

تنامُ.. كأنّما المأساةُ ليستْ / وأنتَ صريعُ شهواتكْ / ..تغوصُ القدسُ في دمها/ وبئرَ السبعِ.. ليسوا من سُلالاتكْ /
 (.211، 2، ج1994)قبانی،  ؟يستيقظُ الإنسانُ في ذاتكْ متى / مْ ؟متى تفه/ بعضَ مأساتكْ 

فساد سیاسی در شعر فوق با ایماژهای فساد جنسی و بوالهوسانه به تصویر کشیده شده 

است؛ سلطان، سلطان و امیر نفت است یعنی به خاطر نفت است که چنین اقتداری یافته است 

را صرف عشرت جویی و  های نفتیرآمدها و رانتست. دبودن مؤید این اقتدار ا «فعال ما يشاء» و

های او در پاریس )غرب(، جوانمردی را از وی ستانده کند. هوس بارگیمعشوق بارگی خود می

های عربی و حتی خدا را در مسلخ شهوت است. سلطان، حاکمیت ملی و منافع ملی و سرزمین

-رانیلطیده حال آنکه وی کشته شهوتهای خود قربانی و فدا کرده است. قدس در خون غرانی
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 های خویش است. آری، قدرت او چنان فساد آورده که انسانیت در درون او مرده است. 

سی را اد جنزند و فسشاعر در ادامه مفهوم فساد را با فساد اخلاقی و فساد جنسی گره می

 داند: عامل فساد مدیریتی می

لبترولِ يعبقُ امتيازاتكْ/ وبانفطكَ و با..  أو إماراتكْ/ ولنْ تتملّكَ الدنيمتى تفهمْ ؟/ بأنّكَ لن تخدّرني.. بجاهكَ 
وقَ أينَ الوشمُ فاتكْ/ و  ناقمن عباءاتكْ/ وبالعرباتِ تطرحُها على قدميْ عشيقاتكْ/ بلا عددٍ.. فأينَ ظهورُ 

ن وجاتُ بعضاً متِ الز ر ن صامَ يديكَ.. أينَ ثقوبُ خيماتكْ/ أيا متشقّقَ القدميِن يا عبدَ انفعالاتكْ/ ويا 
متى يا  /؟/ متى تفهمْ صالاتكْ  درانِ جهواياتكْ/ تكدّسهنَّ بالعشراتِ فوقَ فراشِ لذّاتكْ/ تُنّطهنَّ كالحشراتِ في 

تخمْ؟/
ُ
/ بناركَ أو بجنَّاتكْ/ و متى تفهمْ  أيها الم بِ المكدّسِ بين رمْ/ منَ الذهامتي أكأن كر ؟/ بأنّي لستُ مَن تُتمّْ

اءُ الصحر  لُ ويا مَن تخج راّتكْ/اتِ ذمناخَ أفكاري غريبٌ عن مناخاتكْ/ أيا من فرخَّ الإقطاعُ في ذرّ  راحاتكْ/ وأن
 (.212)همان،  ؟حتّى من مناداتكْ/ متى تفهمْ 

 رب قدرت در تغییرسلطان، هم دنبال تقویت استقلال خود از جامعه است و هم با تأثیر مخ

طلبی و خوش باشی است. درآمد نفتی احساس  الگوهای فرهنگی و ارزشی وی، مشغول عشرت

و نیاز به تملک و سلطه سلطان عربی و بلکه توهم سلطه را به شکلی لجام گسیخته و 

گویای تأکید شاعر بر  ،در سروده« متی تفهم»مهارناشدنی به بالاترین درجه رسانده است. تکرار 

این چیرگی در ادبیاتِ  میل هوس آلود سلطان عربی به چیرگی و تسلط بر همه چیز است.

گر جمله ای است که ضرورتا فسادانگیز و به وضوح، تداعیسیاسی مترادف اقتدار مهار ناشده

قدرت فساد می آورد و قدرت » :گویدفیلسوف انگلیسی است که می« 1لرد اکتون»بسیار مشهور 

لطان، بنده که به معنای س «عبد انفعالاتک»تعبیر  .(63: 1385)راسل، « مطلق فساد مطلق

کند. فساد ناشی از قدرت مهار ها و امیال خود شده است نیز همین تصویر را تقویت میهوس

 )بناركَ أو بجنَّاتكْ(، )منَ الذهبِ المكدّسِ بين راحاتكْ(ناشدة سلطان که همه امکانات تطمیع و تهدید 

حتی از صدای او را در دست دارد و احساس تملک در ذره ذره وجود او لانه کرده و طبیعت 

شرمسار است، چنان لجام گسیخته که زنان را بسان حشراتی در دیوارهای قصر امیال جنون 

 کند. آمیز خود مومیایی می

                                                      
1 - lord Acton 
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 زدگی نفت، مایه استعمار

که نفت هست، زند با این باور که تا زمانیدیدگاهی نفت را به پدیده استعمار گره می

داری به حال خود باقی پیشرفته کشورهای سرمایهوابستگی کشورهای نفتی به اقتصادهای 

(. مظفر نواب ضمن توجه به این نکته مهم، که وابستگی کشورهای 115: 1380است )نصیری، 

 گوید:عربی به نفت، برآیند توطئه غرب استعمارگر است می

يحنا/ يحيا النفط/ هذا غرب بكل تكامله وتفاضله الذريين/ وعلى النفط جميعا يجمعنا/ وعلى النفط جميعا يذ
ف كيف التينة قد هل يعر و  يحيا الغاز/ يحيا ملك الغازات/ هل أحد يعرف منكم كيف يكون الطعم المالح للقيء؟؟

 (.188-187: 1996)نواب،  ؟نسف النبع الطيب

طبق مفهوم این شعر، غرب با همه توان و قدرت خود ما را به نفت مشغول کرده است، اما 

ای سازد طعم شور استفراغ دارد همان گونه که درخت انجیری چشمهمیجهانی که قدرت نفتی 

 کند. گوارا را گل آلود می

نزار قبانی نیز به پیوند نفت با منافع کشورهای استعماری توجه کرده است و با نگاهی 

 پرسد:منتقدانه می

فه؟/ وأصبح البترول يمشي هل سقط الكبار من كتابنا/ في بورصة الريال؟/ هل أصبحت إنجلترا عاصمة الخلا
 (.766: 3، ج1994)قبانی،  ملكاً/ في شارع الصحافه؟؟

اقتصاد  دیدگاهی که در حوزه منشأ و عوامل شکل گیری جوامع و کشورهای نفتی، قائل به

قائلان اندکی دارد. خواه کسانی که این وابستگی را از نوع وابستگی  نفتی و توسعه وابسته است،

آورند و به منافع خواه کسانی که آن را از نوع استعمار نو به شمار می داننداستعماری می

ند. این فرضیه معتقد است ایجاد صنعت نفت بر گرداند در اقلیتمارگر باز میکشورهای استع

مبنا و اتکای نیازهای اقتصادی و داخلی یک کشور نبوده بلکه بر مبنای احتیاجات کشورهای 

را ای و اقتصادی کشورهای نفتی ر این نظر، روند تحولات توسعهاستعماری تشکیل شده است. د

های استعماری و مسئله انباشت سرمایه در تابعی از روند تحولات توسعه طلبانه کشورها و دولت

(. بخشی از اشعار نزار قبانی که راجع به نفت 244: 1389آن کشورها قرار داده است )اسمیت، 

 بازخوانی است: است از این منظر قابل تحلیل و
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هل أصبحت إنجلترا؟/ تصحو على ثرثرة البدو/ وسمفونية النعال؟؟/ هل أصبحت إنجلترا؟/ تمشي على 
: 3، ج1994)نزار،  بالخف.. وبالعقال؟/ وتكتب الخط من اليمين للشمال/ سبحانه مغير الأحوال ،الرصيف

765.) 

ه گمان خویش، برای کشف منابع انسان اروپایی، )انگلستان نماد استعمار در سده نوزدهم( ب

کشورهای حاشیه که لزوماً با اعِمال خشونت بر ساکنان بومی )کشورهای پیرامونی( همراه بود، 

ها توجیه کند. بازی او را در مستعمرهنیازمند یک ملات یا خوراک ایدئولوژیک بود که خون

ذهنیت عربی را شکل داده نویسد، چنین شد که اروپایی که با خط لاتین و از چپ به راست می

شود راه یافته است. واژگان و ذهنیت استعماری آن به زبان عربی که از راست به چپ نوشته می

بدو، نعال، خف و عقال نشانگر اهتمام ویژه نزار قبانی به تئوری شگرف شرق شناسی و ارتباط 

 تنگاتنگ نفت و استعمار است. 

 گیری نتیجه

نین برداشت کرد که ادبیات نفت در شعر احمد مطر، مظفر شود چاز آنچه گفته شد می

ست؛ شاعران مورد بحث با نزدیک شدن به ی، ادبیاتی اعتراضی و انتقادگر انواب و نزار قبان

و نیز نظریه بلای منابع، بر نقش نفت در توسعه نیافتگی، استبداد و فساد « دولت رانتیر»نظریه 

مجال با رویکرد طرفداران نظریه یادشده همخوانی دارد. در اند و رویکردشان در این تأکید کرده

ادبیات این شاعران بر مقولاتی چون نقش نفت در ایجاد خودکامگی حکام، استبداد، فساد مالی 

هر مقوله  و حتی فساد جنسی و سرمایه گذاری پایین در جهت منافع عمومی و تبعیض، بیش از

های نفتی، ماندگاری یا عدم ثباتی رژیمبی که ذیرفتاین همه باید پ دیگر تمرکز شده است. با

-ثباتی سیاسی که محور برخی نظریهها و نیز بیماندگاری، فروپاشی یا عدم فروپاشی این نظام

 های نفتی است مورد توجه این شاعران واقع نشده است. های راجع به دولت

تمرکز و انحصار قدرت و های خودکامه عربی و های رژیمهر سه شاعر مورد بحث، سیاست

با ایماژهای نفت، گزنده و های نفتی و متکی بر درآمدهای رانتی را با لحنی ثروت در این دولت

شود و اشعار نفت گیرند. تفاوت چشمگیری میان موضع سه شاعر نیز یافت نمیبه باد انتقاد می

آرای اندیشمندانی قرار  های انتقادی نفت همسو و در نقطه مقابلها و نظریههر سه با تئوری
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 اند.دارد که بر تأثیر مثبت نفت در روند توسعه یافتگی تأکید کرده

نزار قبانی  ؛با این حال، وجود اختلافات جزئی میان اشعار نفت سه شاعر انکارناپذیر است 

کند. عاشقانه سرا بودن نزار بیش از مظفر نواب و احمد مطر بر فساد ناشی از نفت تأکید می

ند تصویر کند. ای اروتیک که دارای غلظتی جنسیب شده است که وی فساد را با تعابیرموج

احمد مطر نیز در زمینه ارتباط نفت با استعمار ساکت است. دیگر اینکه احمد مطر و مظفر 

 اند. نواب بیش از نزار قبانی تاثیر نفت را در توسعه نیافتگی و محرومیت برجسته کرده

ای که از واقعیت داشته شعر شاعران مورد مطالعه با هر میزان بهرهبه هر روی، مضمون 

باشد گویای این ویژگی است که آنان نسبت به سرنوشت مردم سرزمین خود و وضعیت 

گیری از زبان و تعابیری نسبتا تند اند و تلاش کردند با بهرهمعیشتی آنان دغدغه و تعهد داشته

های جامعه خود بپردازند و از نظام فاسد اقتصادی سازی زخمو گزنده، به واگویی دردها و برهنه

و حکومتی کشورشان پرده بردارند و از این رهگذر ضمن بیداری بخشی، حساب خود را از 

 دغدغه جدا کنند.درد و بیشاعران بی
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